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گــروه حــوادث/  مــرد ســالخورده ای کــه متهم 
اســت همســرش را بــا ضربه هــای ماهیتابه به 
قتــل رســانده، در حالی در شــعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهــران محاکمه شــد که در 
ابتــدا منکر قتــل بود امــا بعد قتــل را پذیرفت 

اعــام  او  قصــاص  از  پســرش  نهایــت  در   و 
گذشت کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده از شــهریور امسال با تماس مرد 
جوانی که مدعی بود مادر 75 ساله اش به طور 

مشکوکی در خانه شان فوت کرده  آغاز شد.
پــس از آن مأمــوران انتظامــی ربــاط  کریــم به 
محــل حادثــه که خانــه ای در پرند ربــاط کریم 
بود رفته  و با جســد خونین زنی در آشــپزخانه 
دســتور  بــا  جســد  ادامــه،  در  شــدند.   روبــه رو 
مقــام قضایی بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد 
و کارشناســان ایــن ســازمان در گزارشــی علت 
مــرگ را ضربــه بــه ســر و خونریــزی ناشــی از 

ضربه ها اعام کردند.
پســر مقتــول در تحقیقــات به مأمــوران گفت: 
امــروز وقتی به خانه پدر و مادرم آمدم، ســراغ 
مــادرم را گرفتــم کــه پــدرم گفت چون خســته 

بوده، خوابیده. 
در همان لحظه به آشــپزخانه رفتم اما ناگهان 
با جســد خونیــن مادرم روبه رو شــدم که نفس 
نمی کشــید. بــا نگرانــی از پــدرم پرســیدم چــه 
بایــی ســر مــادرم آمــده کــه او بــا خونســردی 
جــواب داد نمی دانــم. مــن هــم بــا پلیــس و 

اورژانس تماس گرفتم.
بــا اظهارات پســر مقتول، مأموران بــه پدر 85 
ســاله او ظنیــن شــدند و وی را تحــت نظر قرار 
دادنــد. در نخســتین گام، مأمــوران بــه ســراغ 
و  رفتنــد  ســاختمان  مداربســته  دوربین هــای 
مشــخص شــد پیرمرد در زمان قتل همسرش 
خانه بوده است و بعد از آن با کیسه ای مشکی 

از در خارج شده است. 
در ادامه مأموران زباله های نزدیک ساختمان 
را بررســی کردند و کیســه ای که آن را به ســطل 
انداختــه بود دریافتنــد که همســر مقتول چند 

لباس خونی را به سطل زباله انداخته است.
بــا این مســتندات پیرمــرد به اتهــام قتل عمد 
همسرش بازداشــت شد و تحت بازجویی قرار 
گرفــت. متهم در همــان بازجویی های اولیه به 
قتل همسرش اعتراف کرد و در توضیح ماجرا 

گفت: ما 60 سال پیش باهم ازدواج کردیم. 
با اینکه من خیلی به همسرم محبت می کردم 
امــا او هیــچ محبتــی بــه مــن نمی کــرد و بود و 
نبودم برایش اهمیتی نداشــت. همه زندگی  او 

پسرش بود. 
با اینکه طی سال های اخیر من به بیماری های 
متعــددی مبتــا شــده بــودم ولــی او بــه مــن 
توجهی نمی کرد و بارها وقتی حال خیلی بدی 
داشــتم من را تنها گذاشــت و به خانه پســرش 

رفت. 
مــن با همــه این مشــکات و فشــارهای روحی 
کنــار آمدم تا اینکه متوجه شــدم همه اموالش 
را بــه نــام پســرمان کــرده اســت. روز حادثه در 
آشــپزخانه بودیم که بحث مان شد و به یکباره 
عصبانــی شــدم و بــا ماهیتابــه چنــد ضربه به 

سرش زدم و او روی زمین افتاد.

گــزارش  متهــم،  صریــح  اعترافــات  از  پــس 
پزشــکی قانونــی و تکمیــل تحقیقــات پرونــده 
برای رســیدگی به شــعبه دهــم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرستاده شد و پسر مقتول با 
ثبت شکایتی در دادسرا خواستار قصاص برای 

پدرش شد.
 

ë رضایت به پدر در دادگاه 
در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده پسر 
قربانــی کــه تنهــا ولــی دم مقتــول بــود اعــام 
گذشــت کرد و گفت: پدرم با بی رحمی مادرم 
را کشــت ولی من راضی به مرگ او نیستم و از 

قصاص پدرم می گذرم.
ســپس متهم ســالخورده که بســختی صحبت 
می کرد به جایگاه رفت و گفت: من با همسرم 
مهــری  بــی  او  از  همیشــه  و  داشــتم  اختــاف 
می دیدم دیگر از زندگی ام خســته شــده بودم. 
روز حادثــه ســر موضوعــی  شــروع به فحاشــی 
کردم  و همســرم در اعتراض به رفتارم سرش 
را به دیوار کوبید و موجب مرگش شد. من او را 

نکشتم و اتهام قتل عمد را قبول ندارم.
با پایان جلســه رســیدگی و با توجه به رضایت 
ولی دم، قضات وارد شــور شدند تا برای متهم 
از جنبــه عمومی جرم و طبــق ماده 612 قانون 

مجازات اسامی حکم صادر کنند.

حمل 5 کیلو هروئین در بطری های شامپو
گــروه حــوادث/  فرمانده پلیــس فرودگاه های کشــور از کشــف حــدود پنج 
کیلوگرم هروئین در فرودگاه بندرعباس خبر داد که در بطری های شــامپو 

جاساز شده بود.
فــرودگاه  پلیــس  مأمــوران  گفــت:  این بــاره  در  عقیلــی  محســن  ســردار 
بندرعباس حین پایش مســافرانی که قصد خروج از کشــور داشــتند، به بار 
همراه یک نفر از مسافران در خصوص جاسازی مواد مخدر مشکوک شده 

و نسبت به بررسی آن اقدام کردند.
وی افــزود: مأمــوران پلیــس مبارزه بــا موادمخــدر فــرودگاه بندرعباس با 
بهره گیری از تجهیزات کمک بازرســی در بررســی از چمدان این فرد شش 
عدد بطری شامپو را که مواد مخدر از نوع هروئین به صورت ماهرانه در آن 
جاســاز شده بود، کشــف و ضبط کردند. همچنین فرد متخلف نیز دستگیر 
شــده و به مقر انتظامی منتقل شد. این فرد در جریان بازجویی ها به جرم 

خود اعتراف کرد.
بر اســاس اعام مرکز اطاع رســانی پلیــس، فرمانده پلیــس فرودگاه های 
کشــور در پایان ضمن هشــدار بــه قاچاقچیان مــواد مخدر و اجــرای بدون 
 اغماض قوانین گفت: پرونده در خصوص متهم تشــکیل و به همراه مواد 

کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

یک کشته در واژگونی اتوبوس

گروه حوادث/  واژگونی اتوبوس در کیلومتر 100 مســیر ســفیدآبه به زاهدان 
منجر به مرگ یک مسافر شد.

و  سیســتان   هال احمــر  جمعیــت   مدیرعامــل   میربهاءالدیــن  علیرضــا 
بلوچســتان گفت: صبح چهارشنبه گزارشــی مبنی بر واژگونی یک دستگاه 
اتوبوس در کیلومتر 100 مسیر سفیدآبه به زاهدان به جمعیت هال احمر 
اعام شــد. بافاصله تیم های عملیاتی به محل حادثه رفتند و مشــخص 

شد  در واژگونی اتوبوس  1۶ مسافر مصدوم و یک نفر فوت شده است. 
وی بیــان کــرد: درمان 1۶ نفــر از مصدومان این حادثه به صورت ســرپایی 

انجام شد و برای ادامه مراحل درمان تحویل نیروهای اورژانس شدند.

کلاهبردار دیجیتالی دستگیر شد
گروه حوادث/ مرد شــیاد که به بهانه خرید ارز دیجیتال یک میلیارد تومان 

از مردم کاهبرداری کرده بود قبل از خروج از کشور دستگیر شد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح 
جزئیــات ایــن خبر گفت: درپــی مراجعه یکی از شــهروندان بــه پلیس فتا 
و اعــام کاهبــرداری از وی تحت عنــوان خرید ارز دیجیتال، رســیدگی به 

موضوع در دستورکار پلیس فتا تهران بزرگ قرارگرفت.
شــاکی گفت: چند وقت پیش در شــبکه های اجتماعی بــا فردی که مدعی 
بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می کند آشــنا شــدم و این فرد پس 
از جلــب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال را برای ســرمایه گذاری در زمینه 
ارزهــای دیجیتــال دریافت کــرد اما بعــد از واریز وجه دیگر پاســخی از وی 

دریافت نکرده و متوجه کاهبرداری او شدم.
معظمــی گــودرزی بــا بیــان اینکــه کارشناســان پلیــس فتا تهــران بــزرگ 
اقدامات خود برای دســتگیری این فرد را آغاز کردند، گفت: مأموران پس 
از بررسی های همه جانبه و با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، این فرد 

را شناسایی کردند. 
با به دســت آمدن هویت متهم و پس از تشــریفات قضایی، تیم عملیات 
پلیس فتا مجرم را در حالی که قصد خروج از کشور را داشت دستگیر و به 

پلیس فتا منتقل کردند. 
رئیــس پلیــس فتا تهران بزرگ بــا بیان اینکه طی بررســی پرونده، بیش از 
8نفــر به شــاکی های پرونــده اضافه شــدند، گفت: متهم پــس از انتقال به 
پلیــس فتا و مواجهه با شــاکی به جــرم خود اقرار کرد و گفــت که با هویتی 
جعلــی و جلــب اعتمــاد مــردم با وعــده واهی ســود بســیار بالا حــدود 10 

میلیارد ریال کاهبرداری کرده است.
وی با بیان اینکه برای متهم دســتگیر شــده پرونده ای تشــکیل شــد، گفت: 
این فرد برای ادامه روند رســیدگی به جرم، روانه دادســرا شــد و تحقیقات 

روی پرونده این فرد همچنان ادامه دارد. 

مرگ مرد میانسال در آتش سوزی خانه قدیمی

گــروه حوادث/ آتش ســوزی یک خانــه قدیمــی در جنوب تهــران منجر به 
مرگ مرد 65 ساله شد.

ســید جــال ملکــی ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری تهران گفت: ساعت 10:۴2 صبح چهارشنبه حادثه آتش سوزی 
در خیابــان خــاوران، خیابــان نفیس به ســامانه 12۵ اعام شــد و در مدت 
زمان ســه دقیقه مأموران ســه ایســتگاه بــا امکانات کامل بــه محل حادثه 

اعزام شدند.
بررســی ها نشان می داد یک خانه خیلی قدیمی یک طبقه به وسعت 120 
متــر کــه 2 اتاق در قســمت جلــو و همچنین حیــاط و یک اتاق در قســمت 

عقب این منزل بود دچار آتش سوزی شده بود.
ملکــی با بیــان اینکه این منــزل مملو از مــواد ضایعاتی بــود، گفت: آتش 
تمامــی ایــن خانه را فــرا گرفته بود و گــزارش ها حکایت از این داشــت که 
یک نفر در میان شــعله های آتش گرفتار اســت. آتش نشــانان همزمان با 
خامــوش کردن آتش وارد عملیات نجات شــدند و در داخل اتاق انتهایی 
یک فرد ۶۵ ســاله را پیدا کردند که به تأیید عوامل اورژانس مشــخص شد 
این فرد به دلیل شــدت ســوختگی جان باخته اســت. علــت این حادثه در 

دست بررسی کارشناسان است.

 دستگیری قاتل  
درکمپ مهاجران غیرقانونی

در جلسه محاکمه پیرمرد به اتهام قتل همسر

 
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دایــره  رئیــس  نثــاری،  مرتضــی  ســرهنگ 
 7 ســاعت  گفــت:  آگاهــی  پلیــس  جنایــی 
شامگاه سه شنبه 13 دی گزارش تیراندازی 
خیابــان  قمــی،  محلوجــی  خیابــان  در 
مختاری به تیم جنایی اعام شد. با حضور 

در محــل، آنهــا با بــدن نیمه جــان دو مرد 
جــوان کــه با شــلیک گلولــه مصدوم شــده 
بودنــد، مواجــه شــدند. بافاصلــه دو مــرد 
جوان بــرای درمان بــه بیمارســتان منتقل 
شــده اما یکــی از آنها که با شــلیک 3 گلوله 
مصــدوم شــده بــود، دقایقــی بعد تســلیم 

مرگ شد.
مرگ مرد 36 ساله به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت و تیم بررســی صحنــه جرم اعام  
و تحقیقــات در این خصوص آغاز شــد. در 
بررســی های اولیه مشــخص شــد فرد فوت 
شــده  قاســم فتح اللهی از پاســداران ســپاه 
محمد رســول الله)ص( تهــران بزرگ بوده 
کــه در طبقــه چهــارم ســاختمانی زندگــی 
می کرده  که  در طبقه اول آن پدر و مادرش 
ســاکن هستند، طبقه دوم، برادرش زندگی 

می کنــد و در طبقــه ســوم یکــی از اقوامش 
سکونت دارد.

لحظاتــی قبل از این حادثــه متوفی متوجه 
صدایــی از طبقــه دوم خانه برادرش شــده 
و از آنجایــی که می دانســت بــرادرش برای 
دیدن پــدر و مادرش به خانه آنها در طبقه 
اول رفتــه اســت، بــه ســر و صــدا مشــکوک 
می شود و برای اطمینان با برادرش تماس 

می گیرد.
 

ë شلیک سارق مسلح
دو بــرادر بافاصلــه خــود را بــه طبقه دوم 
رســانده و زمانی که در ورودی را باز کردند، 
ناگهــان مردی با ماســک در حالــی که یک 
چمــدان نیــز در دســت داشــت مقابــل در 
ظاهر شــد او با دیــدن دو برادر چمدان را از 

پنجــره به بیــرون انداخت و خــودش نیز از  
پنجــره به داخل پارکینــگ که ارتفاع زیادی 
نداشــت پرید. دو برادر با دیدن این صحنه 
خــود را بــه مقابل در رســاندند و بــه دنبال 
فرار ســارق و اطاع ســاکنان خانــه از وجود 
ســارق، همســایه های دیگــر نیــز بــه کمک 

آمدند.
در ایــن میــان قاســم فتح اللهی بــه همراه 

یکــی از همســایه ها خــودش را بــه مقابــل 
در خروجــی پارکینــگ در خیابــان رســاند و 
برادرش نیــز در مقابــل در ورودی دیگر به 
انتظار ایســتاد. سارق که قصد فرار از طریق 
پارکینگ را داشــت وقتی قاســم فتح اللهی 
و مــرد همســایه را مقابــل خود دیــد  اقدام 
به تیراندازی کرد و پا به فرار گذاشــت. پس 
از انتقال مجروحان به بیمارســتان پاســدار 
فتــح اللهی جان باخت و مرد همســایه که 
از ناحیــه پا مجروح شــده بــود، تحت عمل 

جراحی قرار گرفت.
دوربین هــای  بازبینــی  بــه  جنایــی   تیــم 
مداربســته اطراف محل حادثــه و تحقیق 
بــرای شناســایی و دســتگیری عامان این 
ادامــه  تحقیقــات  و  پرداختنــد  جنایــت 

دارد. 

گروه حوادث/  همزمان با اعلام خبر 
شهادت پاسدار قاسم فتح اللهی با شلیک 
3 گلوله مقابل خانه اش و در حالی که 
فرضیه تروریستی بودن این حادثه مطرح 
بود، پلیس در تشریح جزئیات ماجرا،   
علت این حادثه را مرگ بر اثر شلیک های 
یک سارق مسلح هنگام فرار از صحنه 
سرقت اعلام کرد.

جزئیات شلیک  سارق مسلح  به یک پاسدار

در  کــه  مــرد  چهــار  حــوادث/  گــروه 
قتــل  مرتکــب  جداگانــه  پرونده هــای 
شــده بودند، ســحرگاه دیروز پای چوبه 
دار رفتنــد امــا بــا تاش واحــد صلح و 
ســازش دادسرای جنایی، موفق شدند 
از اولیــای دم مهلــت دوبــاره ای بــرای 

زندگی بگیرند.
ë نخستین پرونده

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
ســحرگاه  کــه  زندانــی  نخســتین 
چهارشــنبه در زندان رجایی شــهر پای 
چوبــه دار ایســتاد، ســال 98 دســت به 
جنایــت زده بــود. گزارش ایــن جنایت 
ساعت 01:30 بامداد جمعه 10 خرداد 
ســال 98 از ســوی مأمــوران کانتــری 
179 خلیــج فارس به بازپــرس جنایی 
اعام شــد. بررسی ها نشان می داد سه 
پســر جــوان در پارکــی دور هــم بودنــد 
کــه ناگهــان بین آنهــا درگیــری رخ داد 
و یکــی از آنهــا بــا چاقو دوســتش را به 
قتل رســاند. با شناسایی هویت متهم، 
او ســاعاتی بعــد در خانه اش دســتگیر 
شــد و بــه قتــل اعتــراف کــرد و گفــت: 
چند شــبانه روز نخوابیده بودم ناگهان 
حس کردم یکی به من دستور می دهد 
دوســتانت را بکش. من هم با چاقویی 
که به همراه داشتم به  سمت دوستانم 
حمله و مجروح شــان کردم. بعد از آن 
هم بــه خانــه رفتم امــا توســط پلیس 

دستگیر شدم.
بــا اعتــراف پســر جــوان بــه جنایــت و 
تکمیــل تحقیقــات، مدتــی بعــد او در 
دادگاه کیفــری پای میــز محاکمه رفت 
و بــا توجــه به درخواســت اولیــای دم، 
حکــم قصــاص بــرای او صادر شــد. با 
تأییــد این حکــم در دیوانعالی کشــور، 
زمان اجرای حکم او مشــخص شد اما 
در لحظــات آخر با تــاش واحد صلح 

و ســازش دادسرای امور جنایی تهران، 
اولیای دم به او مهلت دو ماهه دادند.

ë پرونده دوم
دومین محکوم به قصاص مرد جوانی 
در  را  زن  دو   97 ســال  مهــر  کــه  بــود 
خیابــان نامجــو تهران به قتل رســانده 
بــود. وی به قصد ســرقت بــه خانه زن 
میانســالی رفته بود اما بعد از درگیری 
بــا وی و دختر جوانی که میهمان خانه 
او بــود آنهــا را بــه قتــل رســاند و فــرار 
کرد امــا وقتی قصــد خروج از کشــور را 
داشــت از سوی پلیس دســتگیر شد. با 
درخواســت اولیــای دم، طبــق مدارک 
موجــود در پرونــده؛ اعتــراف متهم به 
قتل هــا،  صحنــه  بازســازی  و  قتــل  دو 
قضــات دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
او را بــه دوبار قصــاص محکوم کردند. 
امــا متهم نیــز صبح دیروز موفق شــد 
در آخریــن لحظــه از اولیای دم مهلت 

بگیرد.
ë جنایت پسرخاله ها

ســومین جنایــت بامداد هفتــم مرداد 
طــی  ســاله ای   55 مــرد  و  داد  رخ   91
درگیــری روی پل عابــر خیابان دماوند 
مــورد حمله قرار گرفــت و جان خود را 
از دســت داد. تحقیقــات تیم جنایی با 
اعــام خبر قتل آغاز شــد و بررســی ها 
نشــان مــی داد مقتــول بــرای فــروش 
آپارتمانــش از خانــه خــارج شــده بود 
اما هــدف حملــه دزدان جنایتکار قرار 
گرفته و سارقان پس از جنایت قولنامه 
و مدارک او را به سرقت برده بودند. با 
مشخص شــدن این موضوع، احتمال 
دســت داشــتن مــرد بنــگاه دار در ایــن 
جنایت مطرح شــد. 44 روز پس از این 
جنایــت مــرد بنگاه دار بازداشــت شــد 
و بــه قتل بــا همدســتی پســرخاله اش 
اعتــراف کــرد. او مدعی شــد کــه عامل 

جنایت پســرخاله اش شایان است و او 
با چوبدســتی به ســر مقتول زده است. 
شــایان در ادامــه تحقیقات بازداشــت 
شــد و گفت: »در جریــان دعوا روی پل 
عابــر، مــن فقــط یــک ضربه بــا چوب 
موقــع  همــان  زدم.  مقتــول  ســر  بــر 
پســرخاله ام چوب را از دســتم گرفت و 
خــودش هم بــا چوب، چندیــن ضربه 
بر ســر او زد. پــس از دزدیــدن قولنامه 
ســوار  پســرخاله ام  و  مــن  پول هــا،  و 
موتورســیکلت دوســتم که منتظرمان 

بود شده و فرار کردیم.
شــد  مشــخص  تحقیقــات  ادامــه  در 
کــه پســر خاله ها قصــد کاهبــرداری و 
تصاحــب ملک مقتــول را داشــته و به 
همیــن دلیــل نیــز ســناریوی جنایــت 
را رقــم زده انــد. در ادامــه تحقیقــات، 
کیفرخواســت هــر دو متهــم بــه اتهام 
مشارکت در قتل صادر شد و در دادگاه 
پسرخاله ها به قصاص محکوم شدند.

نــام دو پســرخاله در لیســت قصــاص 
بــود کــه بــا گذشــت چندیــن ســال از 
جنایــت، یکــی از آنها به حکــم صادره 
اعتراض کرد و مدعی شــد که او عامل 
درخواســت  بــا  نیســت.  قتــل  اصلــی 
اعــاده دادرســی، بــار دیگر او پــای میز 
محاکمه رفــت و این بار قضات دادگاه 
حکم بر برائــت او دادند. بدین ترتیب 
یکی از پســرخاله ها از زندان آزاد شد و 
دیگری ســحرگاه چهارشــنبه در زندان 
رجایی شــهر پــای چوبه دار رفــت که او 

نیز موفق به گرفتن مهلت شد.
ë بازگشت از آلمان

امــا آخریــن محکومی کــه توانســت از 
بگیــرد،  روز مهلــت  اولیــای دم چنــد 
پســر جوانی بود که اوایل مهر ســال 90 
در یــک درگیــری در قهوه خانــه ای در 
شــهرری دســت به جنایــت زد. در این 

درگیری خونین پسر 28 ساله ای به نام 
حسن با ضربه های چاقو جان سپرد.

 با شناسایی هویت متهم به نام آرش، 
تــاش بــرای دســتگیری او آغــاز شــد 
امــا پلیس هیــچ ردی از وی به دســت 
نیاورد. شــواهد نشــان مــی داد احتمالًا 
آرش بــه صورت غیــر قانونی از کشــور 
خارج شــده اســت. در حالی که هشت 
ســال از ایــن ماجرا گذشــته بــود آرش 
راهــی ایــران و در مــرز توســط پلیــس 
بازداشــت شــد. او در تحقیقــات اولیــه 
به قتل اعتراف کرد و مدعی شــد که به 
خاطــر عذاب وجدان به ایران برگشــته 

است.
بــا اعتــراف متهــم جــوان بــه جنایــت 
ایــن  پرونــده  کیفرخواســت  صــدور  و 
جنایــت برای صــدور حکم بــه دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارجاع شد. آرش 
زمانــی کــه در جایگاه ویژه قــرار گرفت 
در حالــی کــه از جنایتــی کــه مرتکــب 
شده پشیمان بود، گفت: آن شب حال 
خوبی نداشــتم و نمی دانم چه شد که 
با مقتول دعوایم شــد دعوا کم کم بالا 
گرفــت و در همان حال بــا چاقویی که 
همراهم بود به حسن ضربه زدم. بعد 
از جنایــت به آلمان رفتــم ولی در این 
مدت عذاب وجدان داشتم و تصمیم 
گرفتــم بــه ایــران برگــردم و خــودم را 
معرفــی کنــم. مــن بــا خانواده حســن 
رفــت و آمد داشــتم و بــا برادر هــای او 
دوست بودم. من شرمنده آنها هستم 

و تقاضا دارم مرا ببخشند.
با توجه به درخواســت اولیای دم برای 
قصاص، دادگاه حکم بر اشد مجازات 
صــادر کرد. آرش نیز نامش در لیســت 
اجــرای حکــم بــود و تا پــای چوبــه دار 
رفــت اما او نیز موفق شــد از اولیای دم 

مهلت بگیرد.

گروه حوادث/ کارگر ســاختمانی که با 7 ضربــه چاقو همکارش را به 
قتل رسانده بود در کمپ مهاجران غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.

بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، 20 آذر امســال، زن جوانی با 
پلیــس تمــاس گرفت و از بوی تعفن شــدیدی که از خانه همســایه 
به مشــام می رســید خبر داد و گفت: فریبرز، مرد میانسالی است که 
بــه تنهایــی زندگی می کنــد. چند روزی اســت که او را در ســاختمان 
ندیده ام و بوی تعفن شــدیدی هم در ســاختمان پیچیده است. هر 

روز این بو بیشتر شد تا اینکه امروز دیگر  با پلیس تماس گرفتیم.
باتوجــه به مشــکوک بودن ماجــرا، مأمــوران کانتــری در تماس با 
بازپــرس محمدحســین زارعــی و پــس از هماهنگی هــای لازم وارد 
خانه شــدند. مأموران در محل با جســد مرد 53 ســاله در حالی که 
با 7 ضربه چاقو به قتل رســیده بود، مواجه شدند. کشف جسد مرد 
میانســال تیــم جنایــی را راهی ســاختمان در منطقه قلهــک کرد و 

تحقیقات ادامه یافت.
 در بازبینی دوربین های مداربسته مشخص شد که مرد جوانی وارد 
خانه مقتول شــده و ساعاتی بعد نیز سراســیمه از خانه خارج شده 
است. تصویر مرد جوان به دست آمد و در تحقیقات صورت گرفته 
هویت او به نام بشیر شناسایی شد. تحقیقات نشان می داد بشیر، با 

مقتول در کارگاه ساختمانی آشنا شده بود.
تحقیقات برای دســتگیری بشیر ادامه داشت تا اینکه مشخص شد 
متهم فراری در کمپ مهاجران افغانســتانی به ســر می بــرد و قرار 
اســت بزودی به افغانستان برگردانده شــود. پس از هماهنگی های 
قضایــی، متهــم  از کمپ به اداره آگاهی منتقل شــد کــه وی به قتل 
اعتراف کرد و گفت: 6 ســال قبل  قاچاقی به ایران آمدم و با مقتول 
در کارگاه ســاختمانی آشنا شدم. دوستی ما روز به روز بیشتر می شد 
بــه طــوری که مقتــول برایم به نــام خودش گوشــی تلفن همــراه و 

سیمکارت گرفته بود.
او ادامه داد: شــب حادثه مقتول مرا بــه خانه اش دعوت کرد و بعد 
از خوردن غذا، بر ســر موضوعی با هم جر و بحث مان شــد. در یک 
لحظه چاقوی آشپزخانه را برداشتم و به او ضربه زدم. از آنجایی که 
مقتول قوی هیکل بود با من درگیر شد. من هم 6 ضربه دیگر زدم و 
فرار کردم. چند روزی در خیابان ها و پارک ها می خوابیدم و بعد هم 
از آنجایی که ورودم غیرقانونی بود دستگیر شدم و به کمپ  منتقل 

شدم تا به کشورم برگردم.
با اعتراف متهم ، به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی 
تهران در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شــد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

پسر  از  قصاص پدرش گذشت

4 محکوم  به مرگ از  پای چوبه دار  برگشتند


